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Abstract 

Today's cognitive linguistics does not consider metaphor an aesthetic device with a literary 
application, but it is a means that crystallizes human thought and depicts abstract concepts. 
Nahj al-Balagha, as the brother of the Quran, is full of abstract concepts that are coherent 
in terms of content and words, and there is discourse interaction between them. Therefore, 
by using the theory of conceptual metaphor, we can get a better understanding of the 
speaker's thoughts. The directional metaphor, as a conceptual metaphor, conceptualizes 
abstract concepts in the form of six directions which are rooted in the experience and culture 
of the native speakers on the one hand, and depict abstract concepts on the other. This 
research aims to investigate the semantic role of the six directions in the wisdoms of Nahj 
al-Balagha using the analytical-descriptive method based on the theory of conceptual 
metaphor. Accordingly, it makes the innovative concepts of the destination clearer by using 
the concepts of the source. The research seeks to answer the question, "How do directional 
metaphors show the abstract concepts of Nahj al-Balagha's wisdoms?" In conclusion, it 
indicates that the signs including migration, death, and becoming a chaste angel and the 
signs including desire, and journey to the afterlife are conceptualized with near and far 
metaphors. Also, transcendental meanings such as science with action, blind eye, and Islam 
are depicted with high and highest metaphors and decadent meanings such as lack of heart 
preparation and not leaving an inheritance have come with the metaphor of turning away. 
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 البلاغه  استعارۀ جهتی در نهج 

 ها حکمت مطالعه موردی:  

   1زهرا جلیلی

زبان1 و  فارسی  ادبیات  دانشکدۀ  ادبیات عرب،  و  زبان  ایران.  . استادیار، گروه  پیام نور، تهران،  دانشگاه  های خارجی، 
 z_jalili@pnu.ac.irرایانامه: 

 چکیده

است    ی داشته باشد بلکه ابزار  یادب  یکه کاربرد  ست ین  یشناختییبا ی ز   ی لهی امروز، استعاره وس  ی شناخت یشناس در زبان 
با آن اند م   ی آدم   شه ی که  به    ز ی . نهج البلاغه نشودیم   ده یکش   ر یبه تصو   رمحسوس ی و غ  ی انتزاع   م یو مفاه   ابد ییتبلور 

ها تعامل  آن   ن ی که از نظر محتوا و کلام با هم منسجم هستند و ب   تاس   ی انتزاع   میعنوان اخ القرآن، مشحون از مفاه 
سخن    نده ی گو  شهی نسبت به اند   یشناخت بهتر   ،ی مفهوم   استعاره   ه یبا استفاده از نظر   توان یوجود دارد؛ لذا م   یگفتمان 

گانه  شش ی ها جهت ب را در قال  ی انتزاع  م یاست که مفاه  ی استعاره جهت  ، ی مفهوم  ی ها از انواع استعاره  ی ک ی نمود.    دا یپ
مجرد    م ی مفاه  گر ی د   یدر تجربه و فرهنگ اهل زبان دارند و از سو  شه ی ر   سوکی که از   یی ها . جهتکندیم   ی ساز مفهوم

نقش    ، یاستعاره مفهوم   هی و بر اساس نظر  ی ل ی تحل - ی ف ی . پژوهش حاضر برآن است تا با روش توص کشندیم   ر ی را به تصو
حوزه مقصد را با استفاده    ع یبد   میآن، مفاه   قی کند و از طر   ینهج البلاغه بررس   ی ها گانه را در حکمتجهات شش  یی معنا

روشن چه  هر  مبدأ  حوزه  نمااز  ا دی تر  تحقق  جهت  در  تحق   ن ی .  پ   ق یهدف،  در  ا   ی حاضر  به  که    ن ی پاسخ  است  سؤال 
مفاه   یجهت  یها استعاره  را    ی ها حکمت  یانتزاع   میچگونه  البلاغه  نتاا بر    اند؟ ی نما یم نهج    ی ها نشانه  ج،ی ساس 

و دور   کی نزد  یها دربردارنده آرزو، سفر آخرت با استعاره   ی ها و نشانه فیکوچ کردن، مرگ، فرشته شدن عف   رنده ی دربرگ 
  ر یبه تصو   نیو اسلام با استعاره بالا و بالاتر   ی پوش مانند علم با عمل، چشم  یمتعال   یمعان   نیچن اند؛ همشده   یساز   مفهوم

 آمده است.  ی گردان یو نگذاشتن ارث با استعاره رو  ی قلب ی مانند عدم آمادگ   یطاط انح ی درآمده است و معان 
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 مقدمه 

های حکمی و اخلاقی است که  البلاغه، به عنوان ذخیرۀ ماندگار ادبیات عربی دربردارندۀ آموزهنهج  
است.  گرفتههمواره مورد توجه ادیبان بوده و نکات ادبی و بلاغی آن، در معرض نقد و کنکاش قرار  

بوده آن  و استعاری در  بیانی  به نکات  البلاغه توجه  بروز و ظهور  اولین تحقیقات حول نهج  با  است. 
شناختی، به تدریج این نوع مطالعات درباره نهج  شناسیشناسی و بخصوص زبانمکاتب جدید در زبان

البلاغه رنگ باخت و رویکردهای زبانی نو مورد توجه قرار گرفت تا از رهگذر آن، به زوایای پنهان اندیشۀ  
اس این نظریه، »تفکر انتزاعی  تر دریافت نمود. بر اسصاحب سخن پی برد و هدایت آن را هر چه بیش

سازمان   استعاری  نظام  راه  از  حدودی  تا  مفهومی  ساختارهای  و  است  جسمانی  مبنای  یک  دارای 
باشد.می پذیر  درک  دیگر  مفهومی  حوزه  قالب  در  مفهومی  حوزه  یک  آن  در  که  و    «یابند  )مواظبی 

رود و کاربرد آن در  فهم و شناخت به کار می  ( در این نظریه، زبان به عنوان ابزار53:  1401دیگران،  
شناختی، پایه کلام، محتوا و مضمون است، نه شکل  شناسیاست. بنابراین در زبانحوزه تفکر و اندیشه

گرفته  شناسی معاصر با معنای سنتی خود فاصلهو ظاهر سخن. به عبارت دیگر استعاره در دیدگاه زبان
بن بلکه  نیست  واژگان  پایه  بر  ذهنی  عمل  دیگر  )پایهو  جانسون  و  لیکاف  نظر  بر  نظریه  ا  گذاران 

گیرد و به جهت تشابهی که در  شناختی( زبان استعاری بر پایه نظام فکری استعاری شکل میاستعاره
 سازی نمود.  توان مفهوم انتزاعی مذکور را مفهومدو حوزه مبدأ و مقصد وجود دارد می

ساز و تالی تلو قرآن کریم که  توان بیان کرد که نهج البلاغه به عنوان کتاب انسانبا این توضیح می
در   برساند،  انسانی خود  رفیع  جایگاه  به  را  انسان، وی  تزکیه  و  تربیت  با  تا  است  الهی  دارای رسالت 

ای دارد که امام  های مختلف تربیتی، اخلاقی، عبادی، اجتماعی و مانند آن نکات قابل ملاحظهحوزه
را مفهوم انتزاعی  معانی  این  و شیوا،  نغز  بیانی  با  السلام  علیه  نموده  علی  تعبیری،  سازی  به  و  است 

ها مفاهیم الهی و عمیق  هایی است که در آنسخنان امام علیه السلام در نهج البلاغه مملو از گزاره
ها  گیرد. این استعارهکند و در ذهن جای فوذ های مفهومی نمود یافته تا در عمق جان نبر پایه استعاره

ای که تمامی  ها تعامل گفتمانی وجود دارد. به گونهاز نظر محتوا و کلام با هم منسجم هستند و بین آن
کنند )رک. قائمی،  ها و مجازهای موجود در نهج البلاغه، تصورات استعاری را تقویت و تأیید میاستعاره
گانه از جمله الفاظی  دهد که جهات ششهای نهج البلاغه نشان می(. مروری بر حکمت27:  1397

استعاره مفهومی جهتی   قالب  در  را  انتزاعی  و  غیر محسوس  مفاهیم  تا  رفته  کار  به  آن  در  که  است 
گانه علاوه بر استفاده در معنای حقیقی خود، در معنای  سازی کند. به تعبیری دیگر، جهات ششمفهوم

 گرفته شده تا معانی متعالی موجود در نهج البلاغه، هر چه بیشتر نمایان شود. مجازی نیز به کار  
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 بیان مسأله 

استعاره به عنوان یکی از ارکان علم بیان، مدتهای مدیدی مورد توجه محافل ادبی بود و انواع مختلف  
آن، در معرض بحث و گفتگو قرار داشت و این نگاه ادبی به استعاره تا زمان معاصر ادامه یافت. ولی با  

زبان زبانشناسیپیدایش  دستشناختی،  نکته  این  به  معاصر  و شناسان  صرف  ادبی  نگاه  که  یافتند 
دهد و در مقابل استعاره به  شناسانه به استعاره، استفاده از آن را در محدوده متون ادبی قرار میزیبایی

و مفهومی  آن، میمعنای  عبارتشناختی  به  تواند  را،  انتزاعی  مفاهیم  و  نموده  تحلیل  را  زبانی  های 
بلاغه، استعاره مفهومی، روشی قابل اعتناست.  بهترین وجه انتقال دهد؛ لذا برای انتقال مفاهیم نهج ال

می مفهومی  استعاره  از  استفاده  با  دیگر  عبارت  در  به  و  بهتر  کیفیتی  با  را،  البلاغه  نهج  معانی  توان 
تر، به مخاطبین منتقل کرد؛ زیرا این کتاب عظیم دربرگیرنده مفاهیم گسترده انتزاعی  سطحی گسترده

های جهتی نهج البلاغه در بخش  شناختی استعارهرو، مقاله حاضر با هدف بررسی زباناست. از این
پذیرد و در صدد است که به قدر وسع خود، از طریق  ها و با روش تحلیلی توصیفی انجام میحکمت

زبان در  جهتی  مفهومی  حکمتشناسیاستعاره  والای  مفاهیم  سوال  شناختی،  سازد.  آشکار  را  ها 
استعاره چگونه  که  است  این  حکمتاساسی  انتزاعی  مفاهیم  جهتی،  را  های  البلاغه  نهج  های 

 نمایاند؟ می

 پیشینۀ پژوهش 

درآمده تحریر  رشته  به  متعددی  آثار  البلاغه  نهج  در  سنتی  دیدگاه  از  استعاره  نظر  دربارۀ  از  اما  است 
 شود: است. در ادامه به برخی از این آثار اشاره میشناختی تحقیقات زیادی صورت نپذیرفتهشناسیزبان

تالیف ایمانیان و نادری انتشار یافته در    «های جهتی نهج البلاغه از بعد شناختیمقاله »استعاره
البلاغهپژوهش نتیجه دستهای نهج  این  به  مقاله  نویسندگان  که  های  اند که در استعارهیافتهاست 

معنای منفی   معنای مثبت و جهت پایین دربردارنده جهتی نهج البلاغه همیشه جهت بالا، دربردارنده
نیست بلکه این موضوع، امری نسبی است و به جایگاه گوینده و مخاطب و موضوع گفتگو و جایگاه  

 مکانی مشبه و مشبه به و مطالب دیگر بستگی دارد. 
نوشته کرد زعفرانلو کامبوزیا و    « های جهتی قرآن با رویکرد شناختیمقاله دیگر با عنوان »استعاره

اند که مفاهیم ارزشی  حاجیان منتشر شده در فصلنامه نقد ادبی است که نویسندگان به این نتیجه رسیده
زیادی در قرآن در حوزه مقصد وجود دارد که با انطباق بر حوزه مبدا مکان، تصویرسازی وارزش گذاری  

استعارهمی بیشود؛  و  بد  و  ارزشمند  و  خوب  مفاهیم  ترتیب،  به  پایین  و  بالا  جهتی  را  های  ارزش 
 کنند. سازی میمفهوم

بر نظریه استعاره امنیت در قرآن کریم مبتنی  از  های جهتی«  مقاله دیگر »تحلیلی معناشناختی 
های قرآنی است. طبق نتایج، قرآن کریم بین  نوشته شیرزاد و دیگران انتشار یافته در فصلنامه آموزه
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گانه، ارتباط  های مبدا یعنی جهات ششهای مقصد یعنی امنیت و ناامنی در مفاهیم دینی با حوزهحوزه
 دهد. بخش خود را به مخاطبان وحی انتقال میکند و به این شکل تعالیم حیاتمعنایی برقرار می

های نهج البلاغه را از منظر نظریه  ای که به طور مستقیم حکمتبا توجه به مقالات مذکور، مطالعه
است؛ لذا مقاله حاضر سعی نموده تا به قدر  استعاره مفهومی جهتی مورد بررسی قرار دهد تدوین نشده

استعاره بررسی  به  حکمتوسع  جهتی  بهرههای  با  و  بپردازد  البلاغه  نهج  نظریه،  های  این  از  جویی 
تواند گام  رو پژوهش حاضر میتر نماید؛ ازاینهای نهج البلاغه را هر چه روشنمفاهیم انتزاعی حکمت

 نویی در این زمینه محسوب شود. 

 ضرورت و اهمیت پژوهش 

همواره در ادیان مختلف کتب اصیلی وجود دارد که تفسیر و توضیح متون الهی است و با مراجعه به  
توان پیام الهی را در قالبی دیگر دریافت نمود. نهج البلاغه نیز به عنوان اخ القرآن از کتب اصیل  آن می

کند  بخش الهی را با بیانی دیگر، به مسلمانان و آزادگان جهان عرضه میاسلامی است که تعالیم حیات
های جدیدی را در برابر سالکان طریق تواند افقتر با مفاهیم موجود در آن، میلذا آشنایی هر چه بیش

های نهج البلاغه از منظر نظریه استعاره مفهومی جهتی که  الهی بگشاید؛ بنابراین آشنایی با حکمت
این مسیر است. در این پژوهش مفاهیم دینی    اساس آن بر پایه محتوا است و نه کلمات، گام مؤثری در

حکمت در  سازی  موجود  مفهوم  عینی  مکانی  جهات  طریق  از  است  انتزاعی  مفاهیمی  غالبا  که  ها 
 شوند تا هر چه آشکارتر گردند. می

 بحث 

زبان در  مطرح  دیدگاه  سه  میان  زباناز  معاصر،  نقششناسی  زبانشناسی  صورتگرا،  و  شناسی  گرا 
زبانشناسیزبان بدان  شناسیشناختی،  زیادی  و محققان  شده  برخوردار  اهمیت خاصی  از  شناختی 

شناختی با اقبال فراوانی در محافل  شناختی نیز، معناشناسیشناسیاند و در میان فروع زبانپرداخته
ای که نخستین بار از سوی لیکاف مطرح شد و بر اساس این نظریه،  است. نظریهرو شدهپژوهشی روبه

)صفوی،   نیست  شناخت  و  اندیشیدن  از  مستقل  زبانی  مباحث  363:  1383دانش  میان  در   .)
ویژهشناسیمعنا جایگاه  مفهومی  استعاره  نیز،  کردهشناختی  پیدا  نخستیای  استعاره  این  بار  است.  ن 

کنیم، مطرح شد و در حقیقت  ها زندگی میهایی که با آنتوسط لیکاف و جانسون در کتابی با نام استعاره
خلاقیت برای  ادبی  ابزاری  عنوان  به  استعاره  متمادی  سالیان  زیرا  بود.  استعاره  به  نو  های  نگاهی 

به حساب می گلفام،  شاعرانه  و  نهاوندی  نبود )رک.  :  1401آمد و حضورش در زندگی روزمره عیان 
گردد که در آن یک  (. بنابر نظریه استعاره مفهومی، این استعاره از دو حوزه مفهومی تشکیل می133

(. استعاره مفهومی از سه  14:  1397شود )رک. قائمی،  حوزه در چارچوب یک حوزه دیگر درک می
تشکیل شده مقصد  قلمرو  و  مبدأ  قلمرو  نگاشت،  دارای مفرکن،  مبدأ  عینیاست.  و مقصد  اهیمی  تر 
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انتزاعی مفاهیمی  و  دارای  منوچهری  و ذهنی است )رک.  عینی  مفاهیم  بین  تناظر  که  نگاشت  و  تر 
استعاره119:  1400شفق،   ویژگی(.  لحاظ  به  مفهومی  دستههای  مختلف  میهای  که  بندی  شوند 

تقسیممهم آن،  نقشترین  نظر  از  استعارهبندی  است.  آنها  اساس  شناختی  بر  مفهومی  های 
 شناسی، جهتی. شوند. استعاره ساختاری، هستیشناختی خود به سه دسته تقسیم مینقش

از یک  استعاره ساختاری »استعاره آن  در  که  برای ساختن  ای است  نظم  دارای  و  امر مشخص 
( در این  29: 1395شود.« )لیکاف و جانسون، چارچوب مفهوم دیگر که نامشخص است، استفاده می

 (. 44:  1396شود )حسینی،  استعاره ساختار دقیقی از حوزه مبدأ به ساختار مفهوم انتزاعی منتقل می
شناسی هم نوع دیگر استعاره مفهومی است که در آن معانی انتزاعی در قالب شئ،  استعاره هستی

شود. مانند عبارت مرگ انسان را هدف قرار داد که  جسم، شخصیت، ماده و یا ظرف مفهوم سازی می
باشد که مفهوم انتزاعی مرگ را، به صورت انسان به  بر اساس استعاره مفهومی مرگ انسان است می

های مربوط به  دهد که گسترۀ وسیعی از تجربهکشد. »این شخصی انگاری به ما اجازه میتصویر می
)لیکاف    «های انسانی درک کنیم.ها و فعالیتها، مشخصههای غیر انسانی را در چارچوب انگیزهپدیده

 ( 61: 1395و جانسون،  

دیگر از انواع استعاره مفهومی است که در آن برای نشان دادن مفاهیم    استعاره جهتی هم یکی
های جهتی، »قراردادی و دلبخواهی  شود. استفاده از استعارهانتزاعی از یک جهت فیزیکی استفاده می

های گوناگون،  گیرند و ممکن است در فرهنگنیستند وبر اساس تجربه جسمانی و فرهنگی شکل می
مند  ها، آینده در عقب است که البته وجه غالب، همان نظاممتفاوت باشند. برای مثال در برخی فرهنگ

( مانند استعاره در اوج سلامتی به  61:  1395))لیکاف و جانسون،    «های جهتی است.بودن استعاره
و شرمندگی با    برد و یا از شرمندگی سرش را پایین انداخت که سلامتی با جهت فیزیکی بالا سر می

 (. 115:  1400شود )رک. منوچهری و شفق،  جهت پایین توصیف می
 توان گفت:ای بین دیدگاه سنتی و نظریه معاصر دربارۀ استعاره میدر مقایسه

ها است. در استعاره سنتی  هاست ولی در نظریه معاصر اساس اندیشهاستعاره سنتی بر پایه واژه
هدف زیبایی لفظی است ولی در نظریه معاصر هدف درک بهتر مفهوم است. اساس استعاره سنتی بر  
پایه شباهت است ولی در نظریه معاصر شباهت پایه و اساس نیست. استعاره سنتی مورد استفاده خاص  

اند. استعاره در دیدگاه سنتی، صنعتی کلامی  است ولی در نظریه معاصر مخاطب عموم اهل اندیشه
زیبایی امری  معاصر  نظریه  در  ولی  دارد  کاربرد  بیان  علم  در  که  )رک. کوچش،  است  نیست  شناسی 

1393 :5-6 .) 
ها، ریشه در تجربه فرهنگی و اجتماعی ما دارند  توان گفت که استعارهبا توجه به مطالب فوق می

تواند معنی انتزاعی حوزه مقصد را روشن نماید  ای نمیها تصادفی نیست و هیچ استعارهو استفاده از آن 
 مگر آن که در تجربه گوینده و مخاطب آن زبان در حوزه مبدأ وجود داشته باشد. 
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 ها استعاره جهتی در حکمت 

مبنای بررسی استعاره جهتی در مقاله حاضر، نهج البلاغه شرح فیض الاسلام و بحرانی و ابن ابی  
گرفته قرار  بررسی  مورد  جهتی  استعاره  تعدادی  مطالعه  این  در  است.  مبنای  الحدید  بر  که  است 

و نزدیک، مفهوم سازی شدهجهت و پشت، دور  پایین، جلو  و  بالا  است. قابل ذکر است که در  های 
های علمی هر نشانه زبانی بر مدلول خاصی دلالت دارد اما در مفاهیم انتزاعی هر نشانه زبانی  بحث

های متعددی است که در بردارنده معانی ضمنی فراوان و بعضا گر مدلولگانه نمایانمانند جهات شش
اندن مفاهیم  متضاد است و لذا زبان و به طور خاص جهات مکانی، ابزاری است که برای به تصویر کش 

 (. 213:  1397انتزاعی کاربرد دارد )رک. پورالخاص و آلیانی، 

 استعاره جهتی بر مبنای قرب و بعد 

 منیة )مرگ( نزدیک است. امنیة )آرزو( دور است 
ق  ال ه : الد  م  لا  الس   یه  ل  ع   ال  ق  و   خل  ج  ان  و  د  ب ر  ی  بُ ال  و  د  الآم  د  ی  ن   یُقرِّ من   اعِدُ یُب  ة  و  ی  الم 

ة  الا   ( 69)حکمت/  ی 
فرماید: روزگار  دربارۀ گذشت ایام و فرسودگی جسم و پیری می  69امام علی علیه السلام در حکمت  

کند )رک. فیض الاسلام،  گرداند و آرزوها را دور میسازد … مرگ را نزدیک میها را فرسوده میبدن
1378  :1117 .) 

بر مبنای نظریه لیکاف و جانسون، »استعاره جهتی با موقعیت فیزیکی و جسمانی هر فرد تطابق  
( و در این حکمت نیز گذشت ایام موجب ضعف و سستی شده  213:  1397دارد« )پورالخاص و آلیانی،  

شود. امیر المؤمنین علی علیه السلام  گرداند و با نزدیک شدن مرگ، آرزوها دور میو مرگ را نزدیک می
گیری از مفهوم عینی دوری و نزدیکی، مفهوم انتزاعی سپری شدن ایام و آمدن  در این حکمت با بهره

است و هدف آن حضرت نهی انسان از  پیری و آرزوهای دور و دراز محقق نشده را به تصویر کشیده
ده که با گردش  آرزوهای دور و دراز است. ایشان روزگار را به سان موجودی قاهر و مسلط معرفی نمو

و روز(، اجسام را کهنه می )یعنی شب  نو  خود  بیشتر دنیا(  را )برای جمع  آرزوها  و در عین حال  کند 
د. استعاره  شوسازد و این ضعف و پیری تدریجی، موجب نزدیک شدن مرگ و دور شدن آرزوها میمی

 است. آمده «ال  الآم   د  د  ج  ی  و   ان  د  ب  الا    ق  ل  خ  ی   ر  ه  »الد  جهتی نزدیکی مرگ و دوری آرزو، ذیل استعاره 
در توضیح نزدیکی مرگ و دوری آرزوها آمده نو شدن آرزوها، به جهت فریب و   شرح بحرانیدر  

تر شامل حال  غرور حاصل از پندار باطل بقاء دنیا و صحت و سلامت در آن است و این فریب، بیش
ورزند و  کنند و لذا به جمع مال حرص میشود که بر اثر طول عمر و تجربه، نیاز و فقر پیدا میپیران می

 (. 256: 5: ج1420برای به دست آوردن آن، آرزوهای دور و دراز دارند ) 

 الرحیل )کوچ کردن( نزدیک است 
ح  م  لا  الس   ه  ی  ل  ع   ال  ق  و   شِ یل  : الر   ( 178)حکمت/ یک  و 
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فرماید: کوچ کردن و رفتن از دنیا نزدیک است و  دربارۀ رفتن از دنیا می  178امام علی در حکمت  
(.  1172:  1378خردمند کسی است که توشه برداشته و برای مرگ آماده باشد )رک. فیض الاسلام،  

  408امام علیه السلام در بیانی دیگر بر این مضمون تکیه دارد. آن حضرت علیه السلام در حکمت  
اند و ناگاه رئیس کاروان گاهی برای استراحت فرود آمدهنزلاهل دنیا را به کاروانی شبیه نموده که در م

   »إن  ندا دهد که آماده کوچ باشید که دیگر، جای استراحت نیست  
 
ی  ک  ر  ا ک  ی  ن  الد    ل  ه  أ   اح  ص    ذ  إ  لّوا  ح    م  اه  ن  بٍ ب 

م   ه  م  ائ  س   ب  ه  ار   ق  ل  ف  ح   وا«. ت 
گیری از مفهوم عینی نزدیک بودن، مفهوم انتزاعی  امام علی علیه السلام در این حکمت نیز با بهره

یعنی  «  یل  ح  ر    وت  »الم  ذیل استعاره  «  یک  ش  و    یل  ح  »الر  است. در حقیقت استعاره  مرگ را نمایان ساخته
مرگ کوچ کردن است و عاقل کسی است که برای این سفر قریب الوقوع زاد و توشه فراهم کند. امام  

از کمی زاد و طول سفر و سختی محل ورود سخن به میان    74علیه السلام در جایی دیگر در حکمت  
ن   »آه فرماید:  است آنجا که میآورده  ق   م 

«ظیم  ال  ع  و   ر  ف  الس   ول  ط  اد  و  الز   ة  ل  د  ور   م 
پیرامون نزدیکی مرگ از قول برخی از حکماء آمده انسان قبل از به وجود   شرح ابن ابی الحدید در 

گاه شود یعنی وجودی متناهی در بین دو عدم نامتناهی. آنآمدن عدم است و بعد از وجود نیز عدم می
کند و سپس  زند و فضا را روشن میای در تاریکی میحقیقت انسان را به برقی شبیه نمودند که لحظه

 (. 173:  18: ج1404گردد ) شود و مجدداً تاریکی حاکم میخاموش می

 قرب به دنیا بعد از آخرت است 
ه  م  لا  الس   ه  ی  ل  ع   ال  ق  و   م  م  : …و  ش   ة  زل  ن  ا ب  غ  رق  و  الم  ماشٍ ب   ب  ر  الم  لّم  م  ه  ن  ی  و  رُب  ا  ا ک 

 
ن  ق ن  اح  و   م  د  م  ع  ر  دٍ ب 

  الآخ 
 ( 100… )حکمت/

دربارۀ حقیقت دنیا و آخرت، آن دو را، دو دشمن متفاوت، دو راه    100امام علیه السلام در حکمت  
است که دوستی با هر کدام، دشمنی با دیگری است و در ادامه آن دو را به مانند  مختلف معرفی نموده

:  1378مشرق و مغرب دانسته که نزدیک شدن به هر کدام دوری از دیگری است )رک. فیض الاسلام،  
1133 .) 

است و امام علیه  در این حکمت از استعاره جهتی حرکتی رونده به سوی یک چیز بهره برده شده
بهره با  نیز  حکمت  این  در  انتزاعی  السلام  حقیقت  نزدیکی،  و  دوری  مکانی  عینی  مفهوم  از  جویی 

ذیل    «ر  الآخ    ن  م    د  ع  ب    دٍ اح  و    ن  م   ب  ر  »ق  است. درواقع استعاره  خواهی را به تصویر کشاندهدنیاگرایی و آخرت
است. یعنی نزدیکی به دنیا، دوری از آخرت است و بالعکس.   «ب  ر  غ  م  و    ق  ر  ش  م    ة  ر  الآخ  ا و  نی  »الد  استعاره  

های نفسانی و دنیایی فاصله  به عبارت دیگر انسان برای نزدیک شدن به آخرت، باید از بسیاری خواسته
 طلبی قدم بردارد.بگیرد تا در راه آخرت

پیرامون جدایی و فاصله دنیا و آخرت آمده: فصل دنیا و آخرت بیّن و روشن    شرح ابن ابی الحدیددر  
امر   به  و اهتمام  اکتساب، اضطراب در رزق  است زیرا عمل هر کدام ضد دیگری است. عمل دنیا، 
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معاش و فرزند و همسر و مانند آن است و عمل آخرت، قطع علایق، ردّ شهوات، قیام برای عبادت و  
 (. 121:  18: ج 1404باشد )صرف وجه از هر چه مانع ذکر اوست می

 سفر آخرت دور است 

ع  ذ  ت   ن  : م  م  لا  الس   ه  ی  ل  ع   ال  ق  و   د  ر  اس  ف  د  الس  کّر  ب  ع   ( 272)حکمت/ ت 
فرماید: هر که دوری  دربارۀ ترغیب به اطاعت از خداوند و تقوا می  272امام علیه السلام در حکمت  

 (. 1223:  1378شود )رک. فیض الاسلام، سفر آخرت را به یاد داشته باشد آماده می
در توضیح این حدیث آمده متذکر درازی راه آخرت و طولانی بودن آن، خود را    شرح بحرانی در  

(. ابن ابی الحدید نیز  359:  5: ج 1420کند و آمادگی او همان تقواست )برای چنین سفری آماده می
در   که  دانسته  کاروانی  مثابه  به  را  دنیا  داشتن،  خود  با  توشه  و  زاد  اهمیت  و  حکمت  این  توضیح  در 

کند برخی از ایشان هنگام رسیدن به آب گوارا، کمی نوشیده و قدری هم با خود  صحرایی حرکت می
دارند ولذا در میانه راه بر اثر تشنگی  دارند ولی بعضی دیگر آب بسیار نوشیده و آبی با خود برنمیبرمی

 (.171: 19: ج 1404دهند )جان می
امام علیه السلام در این حکمت از استعاره جهتی دوری )بعد السفر( برای نشان دادن اهمیت سفر  

است یعنی با استفاده از جهت فیزیکی دوری، حقیقت خطیر بودن آخرت را به تصویر  آخرت وام گرفته
و مانند آن است و تمامی   «یک  ش  و   یل  ح  »الر  و  «یل  ح  ر   وت  »الم  است و این استعاره، ذیل استعاره کشیده

ها در »فضای گفتمان دینی دارای انسجام گفتمانی و محتوایی است و بین این استعارات تناسب،  آن
 ( 27:  1397)قائمی،    «سازگاری، ارتباط و تعامل گفتمانی وجود دارد.

 نزدیکی به فرشتگان باعفت 
الم  م  لا  الس    ه  ی  ل  ع    ال  ق  و   ا  اع  ب  ی س  ید  ف  ه  د  الش  اه  ج  : م  ب  الله   ا  ظ  یل   ن  ج  م   م  الع    راً م  کاد   ل   ، ف  ع  ر  ف  د  ا  ف  ق    ن  یف  

ک   لائ  ی  ن  الم  کاً م  ل   ( 466)حکمت/کة  ون  م 
فرماید: اجر مجاهدی که در راه خدا  در ستایش پاکدامنی می  466امام علیه السلام در حکمت  

ورزد. همانا نزدیک  انجام حرام را دارد ولی عفت میتر از کسی نیست که توانایی  شود بیششهید می
 (. 1223:  1378ای از فرشتگان الهی شود )رک. فیض الاسلام،  است که انسان پاکدامن فرشته

است  آمده و در توضیح آن از زبان یکی از حکماء بیان شده  شرح ابن ابی الحدیداین حکمت فقط در  
اگر می به خداوندکه  آهنینی قرار  خواهید  الهی دیوار  باشید بین خود و محارم  یقینی داشته  شناختی 

 ر  ع  م    ک  ب  ر    ف  ر  ع  ت    أن    ت  ئ  ا ش  ذ  إ»دهید تا درهای معرفت الهی بر شما گشوده شود  
  ک  ن  ی  ب    ل  ع  اج  ف    ةً نیّ قی  ی    ةً ف 

 ر  ع  م    اب  و  ب  أ  ک  ی  ل  ع    ح  ت  ف  ی    وف  س  ف    دٍ دی  ح    ن  طاً م  ائ  ح    م  ار  ح  م  ال    ن  ی  ب  و  
( و یا از زبان  242:  20: ج 1404)   «ه  ت  ف 

داری به  ای را با حسنات زیاد و نماز و روزه و شب زندهحذیفة بن الیمان نقل شده که روز قیامت عده
داشتند  شد به سمت آن خیز برمیبرند زیرا آنان هنگامی که حرام بر ایشان عرضه میسوی آتش می
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 یو    ون  وم  ص  یو    ون  ل  ص  یوا  کان    م  ه  إن    …»
 
   ون  ذ  خ  أ

 
 ک  ل  و    ل  یالل    ن  م    ةً ب  ه  أ

وا  ب  ث  و    ام  ر  ح  ال    م  ه  ی  ل  ع    ض  ر  ا ع  ذ  إ وا  ان  ک    م  ه  ن 
 (. 243: 20: ج1404)ابن ابی الحدید،   «ه  ی  ل  ع  

امام علیه السلام در این حکمت برای نمایاندن مقام عفت و پاکدامنی، از استعاره جهتی مکانی  
قیدی است که به معنی مقاربت    «»کاداست.  به معنی نزدیک بودن همراه با لام تاکید بهره جسته  «»کاد

)الهاشمی،   به ملک شدن،  168:  1368است  نزدیک  فیزیکی  استعاره  با  السلام  علیه  امام  یعنی   .)
است و برای برجسته نمودن کار او، این  عظمت کار انسان عفیف و جایگاه وی را به نمایش گذاشته

است؛ مقایسه بین عفیف و مجاهد شهید. یعنی بالاترین مقام انسانی  ای آوردهمقایسه  مطلب را با مقدمه
اند  آنان که در راه خدا کشته شدهاست: و هرگز گمان مبر  که خداوند در قرآن کریم دربارۀ آن فرموده

ل  ب  س  تح  لا  و  شوند ﴿اند و نزد پروردگارشان روزی داده میاند بلکه زندهمرده ت 
   الله    یل  ب  ی س  وا ف  نّ الذین ق 

 
ا  اتً و  م  أ

   ل  ب  
 
(. به بیانی دیگر بذل جان بالاترین مرتبه ایثار است که  169﴾ )آل عمران/  ون  ق  ز  ر  ی    ک  ب  ر    د  ن  ع    اء  ی  ح  أ

است که بالای هر  در حدیثی از امام صادق علیه السلام از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم آمده
شود که بالاتر از آن نیکی  نیکی نیکوکار، نیکی وجود دارد مگر آن گاه که شخص در راه خدا کشته می

ی  نیست:   ت  رٌّ ح  رٍّ ب  ي ب  ق  کل  ذ  و  ل  ف  ی»ف  ج  ل  الر  ت  ب  ق 
ب  یي س 

ي س  ل  ف  ت 
ا ق  ذ  إ 

ه  ف 
ل  یل  الل  ه  ف 

« یل  الل  رٌّ  ب 
ه  ق  و    س  ف 

ورزد با چنین  (. حال انسان عفیفی که قادر بر حرام است و پاکدامنی می348:  2، ج1407)کلینی،  
شود و اجر او کمتر از مجاهد شهید نیست و نزدیک است ملکی از ملائک الهی  ای مقایسه میبنده

 شود.

 امر آخرت نزدیک است 
 م  لا  الس   ه  ی  ل  ع   ال  ق  و  

 
 ( 159)حکمت/  یل  ل  اب  ق  ح  ط  ص  ال  یب  و  ر  ق   ر  م  : ال

فرماید: امر آخرت  دربارۀ دل نبستن به دنیا و اهل آن می  159امام علی علیه السلام در حکمت  
بودن اندک است پس  شود نزدیک است پس برای توشه برداشتن بکوش و با هم  که از مرگ شروع می

 (. 1167: 1378بستگی نداشته باش )رک. فیض الاسلام، دل
بحرانی در   معرفی    شرح  دنیا  در  نیز همراهی  و اصطحاب  دانسته شده  یعنی مرگ  الله  امر  امر، 

)شده ج  1420است  دنیا  313/  5:  زوال  سرعت  و  مرگ  یادآور  را  حدیث  این  نیز  الحدید  ابی  ابن   .)
 (. 394:  18: ج 1404است )دانسته

حقیقت نزدیکی مرگ و کوتاهی دنیا، امری است که درآیاتی از قرآن کریم نیز بدان اشاره شده که  
آن می آمدهاز جمله  که  آنجا  نمود  اشاره  نازعات  به سوره  را  توان  قیامت  که  روزی  آنان  گویی  است: 

ا  پندارند که در برزخ جز شامگاهی یا صبح گاه آن درنگ نکردهبینند چنین میمی ه  ون  ر  م  ی  و  م  ی  ه  ن 
 
أ اند ﴿ک 

ا﴾ )نازعات/   ه  ح  و  ض 
 
ةً أ ی  ش  لا  ع  وا إ 

ث  ب  ل  م  ی  (. امام علیه السلام برای توصیف نزدیک بودن امر آخرت  46ل 
جسته بهره  بودن  نزدیک  مکانی  استعاره  بودن،  از  نزدیک  فیزیکی  جهت  از  استفاده  با  یعنی  است. 

های جهتی با  است. در حقیقت استعارهرا به تصویر کشیدهحقیقت انتزاعی آخرت و نزدیک بودن آن  
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هندسه فضای  میتصویر  وجود  به  ذهن  در  که  جدید  ای  درکی  نتیجه  در  و  جدید  مفهومی  آورند، 
شکل میمی انسان  بدنی  و ساختار  و فرهنگ  تجربه  مبنای  بر  البته  که  زعفرانلو آفرینند  گیرند )کرد 

 (. 125:  1389کامبوزیا و حاجیان،  

 استعاره جهتی بر مبنای بالا و پایین 

 عمل پایین و علم همراه با عمل بالا است علم بی 

 م  لا  الس    ه  ی  ل  ع    ال  ق  و  
 
أ عُ و  :  و  ل  الع    ض  ا  م  الل  ق  م   ی  ل  ع  و  س  ف   عُهُ  ان  

 
رف

 
و  م  أ الج  ی  ف  ر   ه  ظ  و  ار  ا  رک  ح  

 
 ان  ال

 ( 88)حکمت/
ترین  عمل )لقلقه زبان( آن را پاییندر نکوهش علم بی  88حضرت علی علیه السلام در حکمت  

علم معرفی نموده و بالاترین آن را، علمی دانسته که در اعضا و جوارح موجود است یعنی انسان بدان  
 (. 1127:  1378کند )رک. فیض الاسلام،  عمل می

ارزشی از استعاره جهتی بالا و پایین  امام علیه السلام در این سخن برای توصیف ارزشمندی و بی
عمل و علم  است. یعنی با بهره جویی از جهت فیزیکی پایین و بالا، حقیقت انتزاعی علم بیوام گرفته

است زیرا »برسر گرفتن چیزی و به سمت بالا بردن آن به معنی با اهمیت دانستن  باعمل به تصویر آمده
انسان  و  است  آنآن  کمک  به  را  انتزاعی  مفاهیم  از  برخی  دارند  جهات  از  که  درکی  با  عینی  ها  ها 

(. بنابراین نگاشت علم همراه با عمل بالاست و 121و115:  1400کنند« )رک. منوچهری و شفق،  می
بی دعلم  آن  ظهور  و  علم  بالاترین  جهتی  استعاره  اساس  بر  است،  پایین  با  عمل  جوارح  و  اعضا  ر 

 ترین علم و وقوف آن در زبان در تناظر است. پایین
ترین و بالاترین علم آمده که این مطلب حق و درستی  در توضیح پایین  شرح ابن ابی الحدیددر  

است زیرا هر گاه علم عالم تنها لقلقه زبان او باشد و در اعضا و جوارح وی به شکل عبادت وارد نشود،  
مند شوند و عبادات وی را نیز ببینند، نفع و  وی عالمی ناقص است. ولی هر گاه مردم از بیان او بهره

بهره او نسبت به دیگران تام و تمام است و مردم گویند اگر مطالب او حقیقت نداشت خود بدان مؤدب  
بند بود. فعل وقف نیز در این  نبود و در حالت اول گویند اگر مطالب او حقیقت داشت خود بدان پای

ف  آمده ق   (. 114: 18: ج 1404است )شرح به صورت مجهول و 
 چشم پوشی بالاترین اعمال کریم است

ن  م  لا  الس   ه  ی  ل  ع   ال  ق  و   فِ أش   : م  ف  ر  عال  الک  أف   ر  ه  ع  یم  غ  ت  ع  م  ل   ( 213)حکمت/  م  ل  ا ی 
پوشی و تغافل، بهترین و بالاترین کار انسان  در ترغیب به چشم  213امام علیه السلام در حکمت  

 (. 1185:  1378داند )رک. فیض الاسلام،  دیگران میهای پوشی او از زشتیکریم و بزرگوار را، چشم
است که تغافل  پوشی در این حکمت آمدهدر علت اعلایی و بالایی چشم  شرح ابن میثم بحرانیدر 
های دیگری مانند تحمل مکروه، حلم، عفو و پوشی از عیوب دیگران، مستلزم وجود فضیلتو چشم

صفح در انسان است و این فضائل هم، مستلزم وجود کرم در انسان است و لذا شخص کریم هنگام  
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نیز    منهاج البراعه(. در  329:  5: ج1420کند ) خشم، از اعمال آن در خصوص دیگران خودداری می
را  بندگان  معاصی  زیرا  شده  شمرده  او  عالی  صفات  و  پروردگار  حسنای  اسمای  از  خداوند  ستاری 

( و لذا شخص کریم  291:  21: ج 1400پوشاند و این همان کرم عام اوست )رک. هاشمی خویی،  می
 دارد. پوشی از عیوب دیگران در راه خداگونه شدن قدم برمیبا چشم

راغب نیز دربارۀ کرم همین معنای جامعیت صفات به لفظی دیگر آمده آنجا که آورده کرم  مفردات 
که از شخص صادر    شود اسمی است بر اخلاق و افعال حمیده و پسندیدههنگامی که وصف انسان می

اند کرم مانند حریت و آزادگی  گویند و برخی علماء گفتهشود. بنابراین به جهت کرم به او کریم نمیمی
شود ولی کرم تنها به محاسن بزرگ  است با این تفاوت که حریت به محاسن کوچک و بزرگ اطلاق می

 (. 707: 1412شود )گفته می
برای توصیف چشم این حکمت  السلام در  بالاترین  امام علیه  استعاره مکانی  از  تغافل،  و  پوشی 

پوشی را در میان فضائل دیگر انسان کریم به تصویر بکشد.  است تا مفهوم انتزاعی چشمبهره جسته
پوشی در  است. به عبارت دیگر جایگاه تغافل و چشم »اعمال الکریم شریف«این استعاره ذیل استعاره 

 ها است. میان فضائل شخص کریم، بالاترین آن
 اسلام بالاترین شرف

ف  أ : لا  م  لا  الس   یه  ل  ع   ال  ق  و   ر  ی  ع   ش 
 
ن  ال ل  ( 363)حکمت/  م  لا  س  م 

فرماید که هیچ شرف و بزرگی  دربارۀ خوی پسندیده و شایسته می  363امام علیه السلام در حکمت  
:  1378رساند )رک. فیض الاسلام،  بالاتر از اسلام نیست زیرا شخص را به سعادت دنیا و آخرت می

1260 .) 
﴾  اء  ی  ل  ع  ال    ی  ه    الله    ة  م  ل  ک  است که ﴿سوره توبه نیز دربارۀ بالایی و رفعت شعار الهی آمده  قرآن کریمدر  
  (. در حدیث دیگری به نقل از رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله نیز علو و برتری اسلام 40)توبه/ 

ع  لا  س  »ال است که  بر دیگر ادیان و مذاهب با الفاظ دیگری آمده و و  م  ی  ع  لا  ل  ی ع   ی  )ابن شهرآشوب    «ه  ی  ل  ل 
در توضیح این حکمت نیز آمده که بالایی و    شرح ابن ابی الحدید(. در  241:  3: ج  1379مازندرانی،  

اتمام حجت تکرار شده همان برای  السلام  بارها در کلام مولا علیه  و  برتری اسلام  گونه که مواعظ 
 (. 301: 19: ج1404است ) نواهی پروردگار در قران کریم تکرار شده

لا بر محمود و مذموم هر دو اطلاق می  مفرداتدربارۀ علو و برتری در   شود  راغب نیز آمده وصف ع 
﴾ )قصص/  مانند این آیه قرآن که به علو فرعون اشاره شده ض  ر  ي الا  لا  ف  ون  ع  ع  ر  ( ولی  4است ﴿إن  ف 

ی  تنها دربارۀ اوصاف محمود به کار رفته ل 
 (. 583: 1412است ) وصف ع 

است و در وجه تسمیه این لام گفته شده که لام نفی  از نظر لفظی شرف با لای نفی جنس آمده
:  1368نماید )الشرتونی،  جنس نامیده شده زیرا با آمدن آن بر سر نکره، نفی دخول جنس آن نکره را می

شود که هیچ شرفی بالاتر از اسلام نیست. این استعاره ذیل استعاره ( و لذا معنی این می228:  4ج
است و »استفاده از استعاره جهتی بالا بودن، به معنی با اهمیت دانستن  «  ة  یف  ر  ش    ة  ید  م  ح  ال    ق  لا  خ  »ال 
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است. شفق،    «آن  و  یعنی  121:  1400)منوچهری  اخلاق حمیده  برترین  انتزاعی  مفهوم  بنابراین   )
 است. اسلام، با استعاره مکانی »بالاترین« به بهترین وجه مفهوم سازی شده

 استعاره جهتی بر مبنای پشت و جلو 
زبان خردمند پشت تفکر او است و تفکر احمق پشت زبان او است )یعنی زبان احمق جلو تفکر  

 اوست(
ر  ل  اق  ع  : ل سان  ال  م  لا  الس   یه  ل  ع   ال  ق  و   ل  اء  و  ل  ق  ق  ه  و  ر  ق  م  ح  ب  ال ب  س   اء  و  ه  ل   ( 39)حکمت/ ان 

فرماید: زبان خردمند  در نکوهش احمق و ستایش خردمند می  39حکمت  امام علی علیه السلام در  
گوید( و دل احمق پشت  پشت دل او است )یعنی عاقل نیک و بد سخن خود را سنجیده و بعد سخن می

اندیشد(. سید رضی گردآورنده گوید و بعد به گفته خود میزبان اوست )یعنی احمق نسنجیده سخن می
است و اضافه نموده که امام علیه  نهج البلاغه، این سخن را در زمره معانی شریف و عجیب دانسته

 ل  »ق  فرماید:  السلام در بیان دیگری با همین مضمون می
ي ف  م  ح  ب  ال   ل  اق  ع  ان  ال  س  ل  یه  و  ق  ف  ی ق  « ل  ف  ه    ب 

 (. 1106: 1378)رک. فیض الاسلام، 
نیز دربارۀ فضیلت عقل از ابن عباس آمده که اساس دین بر عقل   روضة الواعظیندر روایتی در  

گذاری شده و فرائض دینی بر پایه عقل واجب گشته و شناخت پروردگار به واسطه عقل میسر است  پایه
تر به ربّ از جمیع کوشندگان بدون عقل است.  پذیرد و عاقل نزدیکو توسل به او نیز با عقل انجام می

س   و  ل  و  یت 
ق  ع  ال   ب 

ف  ر  ا یع  ن  ب  ل  و  ر 
ق  ع  ی ال  ل  ائ ض  ع  ر  ف  ت  ال  ر ض 

ل  و  ف 
ق  ع  ی ال  ل  ي  ع  ن  ین  ب  اس  الد  س 

 
ل  و   »أ

ق  ع  ال  یه  ب  ل   إ 
ل 

ل   اق  ع  لٍ.  ال  ق  یر  ع  غ   ب 
ین  د  ه 

ت  ج  م  یع  ال  م 
ن  ج  ه  م  ب  ی ر  ل   إ 

ب  ر  ق 
 
 ( 4: 1: ج 1375)فتال نیشابوری،  «أ

تاخیر در دو موضع )مقابل(   برای  را  وراء  السلام کلمه  امام علیه  آورده که  بحرانی در شرح خود 
(. امام علیه  246: 5: ج1420است. تاخیر سخن گفتن عاقل و تاخیر اندیشیدن احمق ) استعاره گرفته

السلام برای توصیف مفهوم انتزاعی تفکر نمودن و سخن گفتن و مقدم بودن تفکر بر سخن، از حوزه  
است. مفهوم انتزاعی حالت اول یعنی تفکر و بعد سخن، با جهت مکانی جلو بودن به  جهات بهره برده

است و مفهوم انتزاعی حالت مقابل آن یعنی سخن و بعد تفکر، با جهت مکانی پشت  تصویر کشیده شده
ها تصادفی نیست  توان گفت که وجود آنهای جهتی میاست. »در تحلیل استعاره)وراء( نمایان شده

مندی، جلو  توانند مبنای تجربی و یا فرهنگی و یا ساختار بدنی داشته باشند. اولی مانند بهرهبلکه می
چیزی بودن است و دومی مثل خوب، جلو است و سومی مانند توجه، جلو است« )رک. منوچهری و  

می121:  1400شفق،   را  جهتی  استعاره  این  اساس  این  بر  مبنای  (  که  دانست  مصادیقی  از  توان 
 فرهنگی دارند. 

 هر آمدنی، رفتنی است 
کل  م  لا  الس   یه  ل  ع   ال  ق  و    : ل 

 
ا  ار  ب  إد   بِل  مُق م  ر  أد  و  ن  ک   ب 

 
م   أ ن   ل  ک   ( 144 )حکمت/ ی 
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در حکمت   السلام  علیه  می  144امام  امور  ثبات  و  پایداری  عدم  پیشامدی  در  هر  برای  فرماید: 
است یعنی خوشی و ناخوشی دنیا رفتنی است  برگشتنی است و آنچه برگشت چنان است که هرگز نبوده

 (. 1163: 1378است )رک. فیض الاسلام، و چون بگذرد گویی چنین روز خوش و ناخوشی نبوده
که  در توضیح این حکمت آمده که منظور از مقبل، لذائذ و شدائد دنیا است و این  شرح بحرانیدر  

 (. 310: 5: ج1420انسان در برابر لذائذ دنیا زهد پیشه سازد و هنگام سختی نیز، آن را آسان کند ) 
در توضیح اقبال و ادبار آمده که این معنایی است که بسیار مورد استفاده   شرح ابن ابی الحدیددر  

است مانند سخن شاعر که در آن رسیدن به مدارج عالی را هشدار داده، زیرا از دست دادن  قرار گرفته
ة ی  ال  ع  ب  ال  ت  الر  اک  و  وط  / وإی  ب  ه  ون  ال  ک  و  ی  ل  ع  ر  ال 

د  ق  و یا از   «آن به اندازه خود آن مقام است در شعر آمده: »ب 
قول برخی از حکماء آمده که حرکت اقبال بطئ و کند است و حرکت ادبار سریع و تند. مانند صعود از  
رکة   ح  طیئة  و  رکة  القبال ب  نردبان و پایین آمدن از آن که همانند پرتاب شدن از بالا به پایین است »ح 

ل  ) الدبار  سریعة   
و  إلی السف 

ل  ن الع  ه  م  المقذوف  ب  دبر  ک  مرقاة  الم  رقاة  و  ل  کالصاعد  إلی م  قب 
:  1404لنّ الم 

 (. 169: 18ج
برای هر دو معنی مقابل اقبال لذائذ و   «امام علیه السلام در این حکمت از استعاره لفظ »مقبل

ها و سپری  ها و ناخوشیموقتی بودن خوشی  است و برای توصیف مفهوم انتزاعیشدائد بهره جسته
است.  اند، از حوزه مبدأ جهات مکانی بهره بردهشدن هر دو، به طوری که گویی اصلا وجود نداشته

مفهوم انتزاعی حالت اول روی آوردن لذائذ وسپری شدن آن است که با جهت مکانی اقبال و ادبار به  
است و مفهوم انتزاعی حالت مقابل آن نیز روی آوردن شدائد و سپری شدن آن است  تصویر کشیده شده

 است. که آن هم با جهت مکانی اقبال و ادبار نشان داده شده
 گذارد مؤمن در پشت خود مال نمی

ال   ق  اه  ی  ل  ن ع  س  ح  ال    ه  ن  ب  ل     یٌّ ل  ع    و  ن  : ی  م  لا  الس    م  خ  ی  لا  ا ب  ن   ت  ف  ر  ل  ک  و  ن  ال ی  ش    اء  ن  ئاً م   ( 408)حکمت/   1ا ی  د 
فرماید: ای پسرکم البته  در زیان گذاشتن دارائی برای وارث می  408امام علیه السلام در حکمت  

چیزی از مال و دارائی دنیا بعد از خود مگذار )زیرا این کار تو از دو حال خارج نیست که وارث یا مؤمن  
کار که در صورت اول با آن مال اطاعت خدا کند و سعادتمند شود و یا با آن معصیت خدا  است و یا گنه

یک از از این دو سزاوار نیست که دیگری را بر خود برگزینی( )رک. فیض  کند و بدبخت شود و هیچ
 (. 1281: 1378الاسلام، 

ذیل حدیث مذکور آمده که حضرت در ابتدای این کلام فرمود که این مال    شرح ابن ابی الحدیددر  
هوصائر    ک  و  بل  ال  أهل  ق  ا الم  ذ  ه   ل 

ان  د  ک  پیش از تو برای دیگری بود و بعد از تو نیز از آن دیگری است. »ق 
« هم ک  عد   (. 29: 20: ج 1404است )چنین کلمه تخلفن در این شرح با فتح خاء آمدهإلی أهلٍ ب 

 
  زراندوزی  و کنز ایجاد آمده هم قرآن آیه  در که گونههمان است الهی مسیر غیر در و هدفبی اندوزی مال،  ارث نگذاشتن از منظور. 1

  منظر   از  دنیا   مبسوط  بحث  به،  ارث  شبهه  رفع  برایاست  هشایست)  نیست  بد  قانونی  راه   از  فرزندان  برای  مال  گذاشتن  ارث   به  امّا  است  بد
 (.  شود مراجعه  نیش و نوش کتاب در انصاری محمدعلی دکتر البلاغه نهج
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شقاوت گذارنده ارث را، شقاوت در دنیا برای جمع کردن مال و شقاوت در آخرت   شرح بحرانیدر  
سوره توبه کسانی را که طلا    34( و خداوند نیز در آیه  413:  5: ج1420است ) برای ذخیره آن دانسته

ک    ین  ذ  ال  و  کنند را به عذاب دردناکی بشارت دهد ﴿اندوزند و در راه خدا انفاق نمیو نقره می ب   ه  ون  الذ ّ ز  ن  ی 
الف   ة  و  لا   ض  ن  و  ه  ق  ف   ی  ب  ون  ر  ا ف  م  ش  ابٍ    ه  ذ  ع   ب 

 
 ﴾. یمٍ ل  أ

( از مفهوم عینی و جهت مکانی وراء )پشت سر( بهره برده 408امام علیه السلام در این حکمت ) 
ها به  که استفاده از استعارهاست و با توجه به اینو مفهوم انتزاعی میراث را به زیبایی به تصویر کشیده

های جهتی به طور خاص، تصادفی نیست و بر اساس تجربه و فرهنگ و ساختار  طور عام و استعاره
 بدنی است، این استعاره نیز مبنای تجربی دارد. 

 قلبها اقبال و ادبار دارند 
إن  م  لا  الس    یه  ل  ع    ال  ق  و    ل    : 

   وب  ل  ق  ل 
 
 ار ب  إد  و    الا ب  إق

ا
ف  ا أق  ذ  إ  ،   م  أح  ف    ت  ل  ب  ا 

ع  وه  ل  الن  ل  ا  أد  إذ  و    ل  اف  و  ی    ت  ر  ب  ا 
ر  ت  اق  ف    ( 304 )حکمت/ض  ائ  ر  ف  ی ال  ل  ا ع  ه  وا ب  ص 

و ادبار دارند پس هنگام  امام علیه السلام در انجام واجبات و مستحبات می فرماید: دلها اقبال 
آمادگی به واجبات  ها را )علاوه بر واجبات( به مستحبات وادارید و هنگام ادبارو عدم  اقبال و آمادگی آن

 (. 1281:  1378اکتفا کنید )زیرا انجام فرائض در هر حال واجب است( )رک. فیض الاسلام،  
ملالت قلوب را به مانند ملالت ابدان دانسته که گاه به علم و عمل روی    شرح ابن ابی الحدیددر  

کنند و علت اکتفا به فرائض را عدم نفع و سود به هنگام نداشتن حضور قلب  آورند و گاه پشت میمی
 (. 219:  19: ج 1404است )دانسته

خویی نیز در خصوص آمادگی و اقبال قلوب به عبادت و عمل صالح آمده    منهاج البراعةدر شرح  
که آمادگی دلها برای عبادت ناشی از قوت ایمان و فراغت از کار به سبب کمی مشاغل دنیوی و قلت  

آید. بنابراین در شریعت اسلامی به جمعه عیال است و اقبال قلوب غالبا در اجتماع مؤمنین به وجود می
:  1400است که مانند دو ستون برای جلب قلوب به عبادت و عمل صالحند ) و جماعات سفارش شده

 (. 400: 21ج
در این حکمت امام علیه السلام از دو لفظ عینی مکانی اقبال و ادبار برای دو معنی انتزاعی آمادگی  

است تا این دو معنی مجرد را به تصویر بکشد. لفظ اقبال برای نوافل استعاره گرفته  و عدم آن بهره برده 
اتساع همراه با  لفظ  این  )البحرانی،  شده زیرا  برای فرائض  371:  5: ج1420است  نیز  ادبار  لفظ  و   )

 است.استعاره شده زیرا با عدم اتساع همراه

 نتایج 

توان گستره نفوذی پیام را افزایش  های پژوهش حاکی از آن است که با به کارگیری استعاره مییافته
دهد که استعاره  های تحقیق نشان میداد و به عنوان ابزار فهم و شناخت ازآن بهره جست. نیز یافته

ها نیست  است و دیگر علم ذهنی بر پایه واژهگرفتهشناسی معاصر با معنای سنتی خود فاصلهدر زبان
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کشاند. در این پژوهش استعاره جهتی  توان مفاهیم انتزاعی را به تصویر  بلکه از طریق مفاهیم عینی می
شناختی مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج تحقیق حاکی از آن  شناسیهای نهج البلاغه در زبانحکمت

های دربرگیرنده کوچ کردن، مرگ، فرشته شدن عفیف با استعاره نزدیک تصویرسازی  است که نشانه
با استعارهاست و نشانهشده چنین  است. همسازی شده  دور مفهوم  های دربردارنده آرزو، سفر آخرت 

معانی والا مانند علم همراه با عمل، تغافل انسان کریم و پذیرش اسلام با استعاره بالا و بالاترین به 
نهادن و اقبال و  خردمند با استعاره روی  است. و معانی متعالی مانند آمادگی قلبی، تفکرتصویر درآمده

گردانی و ادبار  معانی انحطاطی مانند عدم آمادگی قلبی و تفکر احمق و گذاشتن میراث با استعاره روی
استعارهآمده در  حکمتاست.  در  دوری  و  نزدیکی  معنایی  جهت  دو  دارای  البلاغه،  های  نهج  های 

نزدیکی به دنیا، دوری از آخرت و نزدیکی به آخرت، دوری از دنیا است و یا با نزدیک شدن مرگ، آرزو 
 شود. دور می

 های نهج البلاغههای جهتی در حکمتهای مبدأ و مقصد برخی استعاره نام نگاشت و حوزه -1جدول 

 نام نگاشت  حوزه مقصد حوزه مبدأ 

 نزدیکی به دنیا دوری از آخرت است  دنیا و آخرت نزدیکی و دوری

 نزدیکی به مرگ دوری از آرزوهاست مرگ و آرزو دورینزدیکی و 
 کوچ کردن نزدیک است  کوچ کردن  نزدیکی

 فرشته شدن عفیف نزدیک است  فرشته شدن عفیف  نزدیکی

 امر آخرت نزدیک است آخرت نزدیکی
 سفر آخرت دور است  سفر آخرت دوری

 عمل پایین استعلم بیعلم باعمل بالا و  عملعلم باعمل و علم بی بالایی و پایینی 

 پوشی کریم بالاترین اعمال او است چشم  پوشی کریم چشم  بالاترین اعمال

 اسلام بالاترین شرف است  اسلام بالاترین شرف 

 زبان خردمند پشت تفکر او است  زبان خردمند پشت تفکر

 تفکر احمق پشت زبان او است تفکر احمق  پشت زبان

 آورند می نوافل رویقلبها به  قلبها  آوردن روی

 برگردانند )به فرائض اکتفاکنند( قلبها از نوافل روی قلبها  برگرداندن روی
 است   هر آمدنی ادبار دارد گویی اصلا نیامده آمدنی گرداندن(  برادبار )روی

 میراث پشت خود نگذار  میراث پشت سر 
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